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  ترجمه متن:

كنـد.   هايش مانند نان حمل مي هايي را در انتهاي شاخه كند. ميوه هاي اقيانوس آرام رشد مي خت نان، يك درخت استوايي است كه در جزيرهدر

ها براي نگهداري محصولاتشان از  خورند. درخت نفت، درختي است كه كشاورزان از آن مانند يك پرچين دور مزرعه ها را مي مردم مغز اين ميوه

هاي آن مقداري روغن دارد كه آتش گرفتنش باعث  كنند و دانه كنند. زيرا بوي اين درخت بد است و حيوانات از آن فرار مي ات استفاده ميحيوان

شود و توليد نفت از آن ممكن است. يك نوع از آن در نيكشهر در استان سيستان و بلوچستان به اسـم   اي نمي كننده بيرون آمدن هيچ گاز آلوده

  مداد وجود دارد.درخت 
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